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چکیده
طلاق به عنوان یک مسئلۀ اجتماعی، به طور خاص در دو دهۀ اخیر از روند فزاینده ای برخوردار بوده 
است. پژوهش های مختلف داخلی و خارجی، عوامل مختلفی را برای وقوع طلاق برشمرده اند. یکی 

از این عوامل، ساختار قدرت یا نظام تصمیم گیری در خانواده است.
ی خانواده، تأثیر نظام تصمیم گیری در خانواده بر 

ّ
در پژوهش حاضر با استفاده از داده های پیمایش مل

گرایش به طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، این سؤال مطرح شده که آیا رابطۀ ساختار 
قدرت با طلاق، تحت تأثیر نگرش جنسیتی افراد قرار دارد؟ جامعۀ آماری پژوهش، شامل افراد بالای 
15 سال خانوارهای معمولی ساکن در مناطق شهری کشور در سال 1397 و حجم نمونه، مشتمل بر 
ی خانواده، 0/9 درصد از خانواده های شهری 

ّ
2768 نفر متأهل است. مطابق با یافته های پیمایش مل

کشور )معادل 167 هزار خانوار( در سال 1397 در آستانۀ طلاق بوده اند و 1/2 درصد )معادل حدود 
223 هزار خانواده( در شرایط خانوادگی نامناسب و نزدیک به طلاق قرار داشته اند. نتایج این پژوهش 
یا فردی بودن آن( در گروه دارای نگرش جنسیتی  نشان داد نظام تصمیم گیری در خانواده )جمعی 
سنتی، تأثیر معنی داری بر گرایش به جدایی و طلاق ندارد؛ اما در گروه دارای نگرش جنسیتی مدرن، 
نظام تصمیم گیری تأثیر معنی دار و متمایزی بر گرایش به طلاق دارد، به طوری که درصد کسانی احتمال 
جدایی را زیاد دانسته اند از 18 درصد )در گروه دارای نظام تصمیم گیری فردی( به 2/5 درصد )در گروه 

دارای نظام تصمیم گیری جمعی کاهش( پیداکرده است.
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1. طرح مسئله
امروزه طلاق یکی از مسائل موردتوجه و مهم در اکثر جوامع است. در آمریکا حدود 40 تا 50 درصد از 
اولین ازدواج ها به طلاق ختم می شود )ایتزن و همکاران، 1396: 218(. »نگاهی به گسترۀ طولانی میزان 
طلاق در اروپا، نشان می دهد از دهۀ 1960 افزایش یافته و در اکثر کشورها در سطح بالا مانده است« )گیدنز 
و ساتن، 1395: 527(. وضعیت طلاق و روند آن در ایران نیز شرایط نگران کننده ای را نشان می دهد. بر 
اساس اطلاعات سالنامه آماری کشور )1398: 170( و گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور )بهار 
1400: 33(، تعداد طلاق ها در کشور از حدود 60 هزار مورد در سال 1380 به 94 هزار مورد در سال 
1385 و 143 هزار مورد در سال 1390، 175 هزار مورد در سال 1395 و 184 هزار مورد در سال 1399 

افزایش پیداکرده است.
نمودار 1: روند طلاق و ازدواج در کشور

دراین بین فرایند مدرنیزاسیون، فردگرایی، تغییر نگرش های جنسیتی، برابری خواهی و تغییر ساختار قدرت 
در خانواده نقش مهمی در به چالش کشیده شدن خانواده ایفا می کند )تی مین تی، 2021: 226(. عوامل 
مختلفی ازجمله افزایش استقلال اقتصادی زنان، برابری خواهی شغلی و تصمیم گیری در حوزه های مختلف 
زندگی، کاهش درآمد مردان بدون تحصیلات دانشگاهی و بالا رفتن انتظارات زوجین از یکدیگر، مواردی 
است که از تجربه ای جدید در تقسیم وظایف و تغییر ساختار قدرت در خانواده حکایت دارد )پروین و 
همکاران، 1391؛ حسینائی و کاویانی، 1398: 131(. بنابراین با توجه به تغییرات ساختار قدرت در خانواده، 
روند نوگرایی و تجددخواهی و تغییر انتظارات و نگرش های جنسیتی، بررسی آثار و پیامدهای این تحولات 

بر انسجام و پایداری خانواده مسئله ای مهم در دوران کنونی و تحولات آتی خواهد بود.
نهاد خانواده به مثابۀ یک نظام اجتماعی متأثر از عوامل مختلف بیرونی و درونی است. در جریان تحولات 
نهاد خانواده، این عوامل، اهمیت و تأثیرگذاری آن ها نیز متحول می شود. در دوران مدرن یکی از مهم ترین 
عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی خانوادگی، ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری در درون خانواده است. 

نویسندۀ مسئول: ایرج فیضی
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پژوهش های مختلفی بر تأثیر این عامل بر طلاق تأکید داشته اند. نتایج برخی فراتحلیل ها حاکی از آن است 
که شکل توزیع قدرت، مهم ترین عامل تعیین کنندۀ طلاق است )مشفق، 1395(.

و مشروعی  تابع سنت های روشن، محکم  نظام تصمیم گیری در خانواده  و  در گذشته ساختار قدرت 
بوده است که نقش های جنسیتی را تعریف می کرد و همه، چه زن و چه مرد، آن را پذیرفته بودند و مطابق 
آن عمل می کردند. در این نظام سنتی، مرد نقش اصلی و محوری را در ساختار قدرت خانواده داشت و 
مدیریت و تصمیم گیری بر عهدۀ مرد بود. با تحولات دوران مدرن و ورود زنان به بازار کار، افزایش آگاهی و 
تحصیلات ایشان، نظام سنتی قدرت و تصمیم گیری در خانواده دچار دگرگونی شد؛ بنابراین زنان نیز مدعی 
حق تصمیم گیری و کسب بخشی از قدرت در درون نهاد خانواده و بیرون از این نهاد شدند. از اینجا بعد، 
متغیر ساختار قدرت در خانواده به یکی از عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در نهاد خانواده و تعیین بروندادهای 

 استحکام و ثبات خانواده یا تزلزل و فروپاشی آن تبدیل شد.
ً
آن مانند رضایت، کیفیت زندگی و نهایتا

در پژوهش حاضر تأثیر نظام و شیوۀ تصمیم گیری در امور مهم خانواده )به عنوان یکی از اجزای مهم 
ساختار قدرت در خانواده( بر گرایش به طلاق در خانوادۀ ایرانی بررسی شده است. سؤال پژوهش این است 
که آیا ساختار قدرت یا »نظام تصمیم گیری در خانواده« بر گرایش به طلاق تأثیر دارد؟ آیا این که تصمیمات 
مهم خانواده به طور فردی )توسط مرد یا زن به تنهایی( یا به طور مشترک توسط زن و شوهر گرفته شود، بر 

گرایش آن ها به طلاق مؤثر است؟
نگرش  است.  خانواده  ساختار  بر  جنسیتی  نگرش  تأثیر  آن  و  است  قابل طرح  نیز  مهم تری  مسئلۀ  اما 
جنسیتی، رویکرد ذهنی یا نظام تعریف و تفسیر فرد از موقعیت زنان و مردان است. درواقع، نگرش جنسیتی، 
ایدئولوژی جنسیتی و نظام بایدونبایدهای جنسیتی و رویکرد فرد به روابط زنان و مردان چنانکه باید باشد )نه 
چنانکه هست( را تعیین می کند؛ بنابراین، نگرش جنسیتی هر فرد، وضعیت مورد تأیید او را از روابط زنان و 
مردان مشخص می کند و محک و معیاری برای ارزیابی و ارزشیابی وضعیت »موجود« یا »ساختار قدرت 

موجود« است.
نگرش جنسیتی سنتی، ساختار قدرت نابرابر را بر اساس برساخت ها و ایدئولوژی مردسالارانه تعریف 
می کند و به آن مشروعیت می بخشد؛ مشروعیتی که امروزه در تقابل با گفتمان مدرن است و افزایش گرایش 
به طلاق از سوی زنان می تواند از پیامدهای آن باشد. فرهنگ و نگرش جنسیتی، نتیجۀ جامعه پذیری با 
پایین تر  مردسالار،  سنتی  جوامع  در  فرهنگ  این  برآیند  که  است  جوامع  فرهنگی-اجتماعی  ساختارهای 
قرارگرفتن زنان در سلسله مراتب ساختار قدرت و تصمیم گیری نسبت به مردان است. این گفتمان به دلیل پایۀ 
طبیعی مشترک در تمامی نسل مذکر، گفتمان غالب جهانی است؛ اما در تقابل با گفتمان مدرن به چالش 
کشیده شده و هژمونی جنسیتی آن تضعیف شده است. تقابل گفتمانی یادشده، تغییرات بنیادینی در وضعیت 
زنان به وجود آورده، موقعیت فرودست تاریخی زنان را دگرگون ساخته و دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی متعددی را برای آنان به همراه داشته است )شیری، 1398(.
همان طور که اشاره شد، در گذشته سنت های قوی اجتماعی تکلیف ساختار قدرت در خانواده و نقش های 
جنسیتی را روشن کرده بود و تمرکز قدرت تصمیم گیری در دستان مرد امری پذیرفته شده و مشروع بود. امروزه 
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گرچه این سنت ها دچار تحول و دگرگونی شده است، اما این دگرگونی به نظم مستقری تبدیل نشده و در همۀ 
جوامع حتی جوامع توسعه یافته، مسئلۀ قدرت در خانواده، نقش های جنسیتی و نگرش جنسیتی مسائل و 
چالش های مهمی به شمار می روند. این مسئله در جوامعی نظیر جامعۀ ما که هنوز ساختارها و سنت های 

پیشین حضوری مقتدر در جامعه دارند، اهمیت بیشتری دارد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری در خانواده در هر شرایطی و 
با هر نگرش جنسیتی که افراد دارند، بر گرایش آن ها به طلاق تأثیرگذار است؟ آیا درجایی که هنوز نگرش 
 روابط نابرابر بین زن و مرد امری پذیرفته شده و مشروع تلقی می شود، 

ً
جنسیتی سنتی پابرجاست و اساسا

نابرابری در قدرت و تصمیم گیری، امری تعیین کننده در گرایش به طلاق است؟ پژوهش حاضر تلاش دارد با 
کنترل متغیر نگرش های جنسیتی، تأثیر ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری را بر گرایش به طلاق بررسی کند.

2. پیشینۀ پژوهش
پژوهش های داخلی و خارجی زیادی در حوزۀ طلاق انجام شده که استفاده از جدیدترین پژوهش های 
مربوط به موضوع مدنظر نوشتار حاضر بوده است. پژوهش رشوند و وجدانی )1400( با هدف مطالعه رابطۀ 
فردگرایی و برابری جنسیتی با ارزش ازدواج، از تأثیر معنادار فردگرایی و برابری جنسیتی بر ارزش ازدواج در 
نزد دختران حکایت می کند. دختران موردمطالعه با افزایش فردگرایی و برابری جنسیتی، ارزش کمتری برای 
ازدواج قائل می شدند و هرچه تحصیلات و درآمدشان بیشترمی شد و از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، 

فیس بوک بیشتر استفاده می کردند، ارزش کمتری برای ازدواج قائل بودند.
عظیمی )1400( روند تغییرات ارزش ها و نگرش ها درزمینهٔ برابری جنسی و خانواده با اتکا به داده های 
پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان را بررسی نمود. داده های پیمایش سال 1382، نشان دهندۀ گرایش 
نوین و فردگرایانۀ زنان در بازتفسیر خانواده و مفهوم جنسیت است. این یافته ها بیان می کند که در جامعۀ 
است.  شکل گیری  حال  در  جنسیتی  نگرش های  و  ارزش ها  تغییر  درزمینهٔ  جدی  دگردیسی  یک  ایرانی، 
یافته های موج سوم نشانگر گرایش بیشتر زنان در مقایسه با مردان، به ارزش های مدرن است. بااین حال، 
یافته ها در مقایسه با سال 1382 از نوعی عقب گرد هم در گرایش های کلی جامعه و هم در زنان، درزمینهٔ 
حرکت به سوی برخی نگرش های برابری جنسیتی حکایت دارد. بنا به تفسیر محقق، این امر نشان می دهد با 

غلبۀ ارزش های بقا در جامعه، گرایش به ارزش های سنتی در یک روند طولی بیشتر شده است.
نتایج پژوهش حسینائی و کاویانی )1398( در پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های تصمیم گیری 
و ساختار قدرت در خانواده در زنان شاغل شهر شاهرود، نشان داد که سبک های تصمیم گیری و ساختار 
قدرت در خانواده 41 درصد واریانس طلاق عاطفی را تبیین می کنند. سبک های تصمیم گیری آنی، شهودی و 
اجتنابی در پیش بینی کننده های طلاق عاطفی نقش معنادار دارند. همچنین، ساخت روابط قدرت و حوزه ها 

و قلمرو اعمال قدرت، توانایی پیش بینی طلاق عاطفی را دارند.
ابعاد خانواده، سبک  بر  ایران  در  بارزترین تحولات خانواده  رحیمی و همکاران )1398( معتقدند که 
زندگی، ازدواج، طلاق، روابط درونی اعضا، جایگاه جنسیتی و توزیع قدرت، اشتغال زنان، سطح سواد، 

نویسندۀ مسئول: ایرج فیضی
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آگاهی، نگرش ها و علایق اعضا و فرزندآوری متمرکز است. بیشترین چالش های این نهاد نیز در حوزه های 
ازدواج، طلاق، روابط درون خانواده و ساختار قدرت و نقش های جنسیتی مشاهده می شود.

تا  اثر عوامل مختلف مؤثر بر طلاق در تحقیقات سال های 1374  اندازۀ  مشفق )1395( در محاسبۀ 
1394 )60 مقاله و پایان نامه(، نتیجه می گیرد شکل توزیع قدرت بین زن و شوهر با اندازۀ اثر 0/8، دخالت 
اطرافیان با اندازۀ اثر 0/7، رفتارهای خشونت آمیز با اندازۀ اثر 0/655، مهارت های ارتباطی با اندازۀ اثر 0/62 

و اعتیاد با اندازۀ اثر 0/58، به عنوان پنج عامل اصلی گرایش به طلاق شناخته شده اند.
علی مندگاری و همکاران )1395( در پژوهشی دریافتند که استقلال بالاتر زن برای تصمیم گیری در درون 
منزل و امکان جابجایی بیشتر او در بیرون از منزل با تمایل پایین تر به طلاق ارتباط دارد و ساختار یک طرفۀ 

قدرت درون منزل، ازجمله تعیین کننده های تمایل به طلاق بوده است.
یافته های تحقیق خاکپور و همکاران )1394( درزمینهٔ بررسی نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده در سازگاری 
زناشویی در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج، بیانگر آن است که بین سازگاری زناشویی و ابعاد ساختار 
قدرت در خانواده رابطۀ معنی دار وجود دارد و هر سه بُعد ساختار قدرت )قلمرو قدرت در خانواده، ساخت 

قدرت در خانواده، شیوۀ اعمال قدرت در خانواده( می تواند سازگاری زناشویی را پیش بینی کند.
پژوهش امینی و همکاران )1394( که با هدف بررسی مقایسه ای ساختار قدرت در بین خانواده های 
زنان شاغل و غیر شاغل متأهل و تأثیر آن بر تعارضات زناشویی در شهرستان بوکان به انجام رسید، نشان 
داد ساختار قدرت در خانواده های زنان شاغل و غیرشاغل متأهل متفاوت است و تا حد زیادی از متغیرهای 
تملک منابع ارزشمند )تحصیلات زوجین، درآمد زوجین، تملک منابع ارزشمند( تأثیر می پذیرد. همچنین 

تأثیر ساختار قدرت در خانواده بر تعارضات زناشویی ازلحاظ آماری معنادار است.
امانی )1394( در بررسی مقایسه ای تعارض زناشویی در ساختارهای توزیع قدرت در خانواده، دریافت 
که تعارضات زناشویی در خانواده های زن سالار به طور معناداری بیشتر از خانواده های مردسالار است و 

تعارض زناشویی در خانواده های مردسالار و مشارکتی تفاوت معناداری ندارد.
مقیاس های  همۀ  و  قدرت  ساختار  میان  که  است  آن  بیانگر   )1387( همکاران  و  سعیدیان  پژوهش 
تعارضات زناشویی به استثنای مقیاس کاهش همکاری و مقیاس جدا کردن امور مالی از یکدیگر، رابطۀ 
معنی داری وجود دارد؛ به نحوی که هرچه تصمیم گیری زوجین به سمت تشریک مساعی و الگوهای مشارکتی 
پیش می رود، رابطۀ جنسی و رابطۀ خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان افزایش می یابد و واکنش های 

هیجانی، جلب حمایت فرزندان و رابطۀ فردی با خویشاوندان خود کاهش می یابد.
سراج زاده و جواهری )1385( در مطالعه ای با هدف بررسی برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان، 
دریافتند که دانشجویان در حد قابل ملاحظه ای به نگرش های جدید برابرگرا در تقسیم نقش های جنسی 
گرایش دارند؛ باوجوداین، در برخی از زمینه ها هنوز واجد دیدگاه های سنتی هستند. زنان بیش از مردان 
مدارای  سکونت،  محل  توسعه یافتگی  اقتصادی-اجتماعی،  پایگاه  متغیرهای  همچنین  بودند.  برابری گرا 
فکری و گرایش سیاسی اصلاح گرا با برابری گرایی جنسیتی رابطۀ مثبت و دین داری و محافظه کاری با آن 

رابطۀ منفی دارد.
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یافته های تی مین تی1 )2021( حاکی از آن است که پس از گذشت بیش از چهار دهه، جامعۀ ویتنام 
ارزش های قدیمی متعدد مربوط به خانواده را کنار گذاشته و آزادی های فردی را ارتقا داده است. خانواده ها 
شکل هایی از جامعۀ مدرن و لیبرال را به خود گرفته و طلاق متأثر از این لیبرالیسم و فردگرایی رشد پیدا 
به وضعیت رابطۀ زوجین عربستانی می پردازند. بر  کرده است. راشد2 و همکاران )2021( در پژوهشی 
پایۀ تأکید پژوهش، این زنان هستند که در موارد زیادی شروع کنندۀ فرایند طلاق هستند. تقابل ارزش های 
جمع گرایانه و دستوری، حاکمیت سنت های گذشته و در نقطۀ مقابل ارزش های فردگرایانه جوان ترها و تغییر 
ساختار قدرت در خانواده، مسائل مختلفی را ایجاد کرده اند که طلاق عاطفی نیز نتیجۀ آن است. برخی 
مطالعات گزارش شده در این مقاله نشان داده است که اشتغال و درآمد همسران )زنان(، کیفیت و ثبات 
یا شدیدی را گزارش  و  زناشویی را تضعیف می کند. حدود 77 درصد همسران، طلاق عاطفی متوسط 
کرده اند. تحصیلات نقشی مهم در ایجاد طلاق عاطفی بین زوجین داشته است و به ویژه اگر تحصیلات زنان 

بالاتر باشد، طلاق عاطفی نیز رشد می کند.
رحیم3 و همکاران در سال )2020( پژوهشی را درزمینهٔ برداشت از طلاق و عوامل منجر به طلاق در 
امارات متحده عربی به انجام رسانده اند. بر اساس نتایج، 44 درصد از شرکت کنندگان شایع ترین علت 
طلاق را دخالت خانواده و بستگان زن و شوهر می دانند. رتبۀ بعدی مرتبط با سهل انگاری همسر از وظایف 
زناشویی و عدم انطباق با نیازهای خانه و فرزندان است )27 درصد(. همچنین نتایج نشان می دهد تغییر در 
ساختار قدرت اقتصادی در خانواده و اشتغال می تواند نوعی استقلال مالی را برای زنان فراهم آورد و وابستگی 

شغلی می تواند مرد را زورگو و مستبد کند.
کانینک4 و همکاران )2020( نگرش جوانان نسبت به طلاق را از سال 2002 تا سال 2018 در کشور 
بلژیک مورد سنجش قرار دادند. تحقیق ایشان حاکی از آن است که آمار طلاق به صورت چشمگیری افزایش 
ازدواج را  بیشتر معایب  این میان زنان  تغییر است. در  به طلاق در میان جوانان در حال  داشته و نگرش 
برشمرده اند و نگرش مثبتی به طلاق داشته اند. بر پایۀ نتایج این پژوهش، 6 تا 12 درصد جوانانی که ازدواج 
می کنند در ذهنیت و عقبۀ فکری خود تفکر و نگرش به طلاق را دارند. همچنین زنان در این پژوهش تغییر 
نگرش بیشتری را نسبت به مردان در مورد طلاق نشان می دهند. این پژوهش نشان می دهد زنان بیشتر به 

شکل سنتی ساختار قدرت در خانواده و تقسیم  کار در خانه انتقاد داشته اند.
ریچ و ژو5 )2009(، موضوع بی ثباتی زناشویی را در چین و تایوان بر اساس داده های پیمایش اجتماعی 
شرق آسیا مقایسه کردند. نتایج آنان نشان داد در خانواده هایی که زنان شاغل )به عنوان یک منبع قدرت( و 
مردان شاغل نیستند، بی ثباتی زناشویی در مقایسه با شرایطی که هر دو شاغل هستند 71 درصد افزایش 
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پیدا می کند. همچنین متغیرهای قدرت تصمیم گیری و وابستگی )ضرورت کسب رضایت همسر در برخی 
افزایش  و  مشترک  تصمیم گیری  افزایش  داشت.  معنی دار  رابطۀ  چین  در  زناشویی  بی ثباتی  با  تصمیم ها( 
وابستگی به همسر به ترتیب 54/5 درصد و 43/8 درصد احتمال بی ثباتی زناشویی را کاهش داده است. 
متغیر ایدئولوژی جنسیتی )داشتن دیدگاه های غیرسنتی به نقش زن و مرد( هم بر بی ثباتی زناشویی تأثیر 
داشته است )در چین 82/8 درصد و در تایوان 29/7 درصد بی ثباتی را افزایش داده است(. نتایج پژوهش ژو 
و چوان لای1 )2004( که به تحقیق در مورد ایدئولوژی های جنسیتی، نقش های زناشویی و کیفیت زناشویی 
در کشور تایوان پرداخته اند؛ نشان می دهد که الف( رابطۀ مستقیم و معناداری بین ایدئولوژی های جنسیتی 
و کیفیت زناشویی برای هر دو جنس وجود دارد؛ ب( قدرت زناشویی برابری خواه بر هماهنگی زناشویی 
اثر مثبت و بر اختلافات زناشویی اثر منفی دارد؛ ج( تقسیم غیرسنتی کار خانگی به طور مستقیم و مثبت با 

کیفیت زناشویی در درجۀ اول از طریق افزایش هماهنگی زناشویی مرتبط است.
از  یکی  خانواده  در  تصمیم گیری  و  قدرت  سنتی  روابط  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش ها  همۀ   

ً
تقریبا

چالش های خانواده در کشورهای درحال توسعه است. در همۀ این کشورها، روابط و نقش های سنتی با فشار 
ناشی از فرایندهای نوسازی و ارتقای جایگاه اجتماعی زنان به خصوص ازنظر تحصیلی، شغلی و درآمدی 
مواجه شده و جایگاه مردان از این نظر تضعیف شده است. به همین دلیل، موضوع ساختار قدرت در عرصۀ 
خانواده در کشورهایی که به دلایل مختلف ارزش های سنتی در مقابل اعتقادات فردی و لیبرالیسم جامعۀ 
جدید قرار گرفته اند و منجر به افزایش اختلافات خانوادگی و فروپاشی ساختار خانواده شده است؛ به یک 
موضوع و مسئلۀ جدی و تأثیرگذار تبدیل شده است. به عبارت دیگر، تقابل نگرش ها و اعتقادات نشئت گرفته 
از ارزش های سنتی که قدرت مردان را افزایش می داده، با ارزش ها و اعتقادات فردی و لیبرالیسم جامعۀ جدید 
که به تقویت قدرت زنان در عرصۀ خانواده منجر گشته است، ساختار تقسیم قدرت در خانواده ها را با نوعی 

سردرگمی و آشفتگی مواجه کرده است.
پژوهش حاضر بنا دارد همانند پژوهش های اشاره شده در بالا، تأثیر ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری در 
خانواده را بر گرایش به طلاق بررسی کند؛ اما متمایز از آن پژوهش ها، در نظر دارد متغیر نگرش جنسیتی که 
وجه ذهنی یا تفسیر و تعریف افراد از ساختار قدرت است را نیز در این بررسی لحاظ نماید و با کنترل تأثیر 

این متغیر، رابطۀ دو متغیر ساختار قدرت و گرایش به طلاق را مورد بررسی قرار دهد.

3. چهارچوب نظری
قدرت یکی از مهم ترین متغیرها و موضوعات اجتماعی و سیاسی است. قدرت در سطوح مختلف نظام 
اجتماعی از روابط بین دو نفر تا گروه های بزرگ تر و در رابطۀ دولت و جامعه و درنهایت در رابطۀ دولت ها 
باهم حضور دارد. نوع اِعمال قدرت، توزیع یا تمرکز آن، مشروعیت یا فقدان مشروعیت آن، میزان کاربرد آن 
و... مباحث مهمی در مورد مفهوم قدرت است. هرکدام از این انواع قدرت و شیوه های اعمال آن، پیامدهای 

1. Xiaohe Xu and Shu-Chuanlai
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متفاوتی نیز دارند. قدرت در چهارچوب نهاد خانواده هم موضوع قابل توجهی به خصوص از حیث تأثیر آن بر 
ثبات یا عدم ثبات خانواده به شمار می رود که پژوهش های بسیاری پیرامون آن انجام شده و نظرات مختلفی 

در مورد آن ارائه شده است.
منابع ایجاد قدرت متنوع است. درحالی که اغلب تصور می شود منابع قدرت اغلب ماهیتی اقتصادی دارد، 
اما ممکن است مؤلفه های هنجاری و غیراقتصادی نیز داشته باشد. قدرت هر منبع در ارزش درک شده ای 
است که دیگران به آن نسبت می دهند )میرحسینی و همکاران، 1400(. به باور بلاد و ولف، قدرت نسبی 
زن و مرد در تصمیم گیری های خانوادگی به منابع و امکاناتی )درآمد، تحصیلات، پایگاه شغلی و تجارب یا 
فرصت هایی که هرکدام از همسران ممکن است در سازمان ها یا گروه های خارج از خانواده داشته باشند و...( 
 به دلیل در اختیار داشتن منابع بیشتر نسبت 

ً
بستگی دارد که هرکدام با خود وارد ازدواج می کنند. مردان معمولا

به زنان از قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها برخوردار هستند. ایدۀ محوری این نظریه آن است که قدرت 
تصمیم گیری هر یک از همسران در درجۀ اول به میزان منابع ساختاری ازجمله منابع مقایسه ای که یک همسر 
در ازدواج سهیم است، بستگی دارد. این منابع ساختاری به طورکلی می تواند شامل هر چیزی باشد که هر 
یک از زوجین ممکن است برای دیگری فراهم آورد و یا در برآورده شدن آن کمک کند. زوجی که قادر باشد 
بیشترین میزان منابع را برای تأمین نیازهای شریک زندگی اش و یا رسیدن به اهداف خانواده برآورده سازد، از 

قدرت بیشتری برخوردار است )بلاد و ولف، 193، به نقل از فرهمند و رضوانی، 1398(.
اما این نظریه نتوانسته است تأثیر فرهنگی ایدئولوژی های جنسیتی شخصی را بر قدرت زناشویی در فرایند 
تصمیم گیری نشان دهد و از وجود و اهمیت نیروهای ایدئولوژیک یا فرهنگی در سیستم خانواده و جامعۀ 
تحت مطالعه غافل است )میرحسینی و همکاران، 1400: 529(. نگرش های جنسیتی برآیند همین نیروهای 

ایدئولوژیک و فرهنگی است که توسط نظریه های قدرت در خانواده نادیده گرفته شده است.
نابرابری قدرت در خانواده یک از محورهای اصلی نظریات فمینیستی است. »در دهه های 1970 و 1980 
نظریۀ فمینیستی تأثیر عظیمی بر جامعه شناسی گذاشت و دیدگاه کارکردگرایی خانواده به منزلۀ نهاد هماهنگ 
را به زیر سؤال برد…. فمینیسم موفق شد توجه جامعه شناسی را به روابط بین اعضای خانواده به منظور کندوکاو 
تجربۀ زنان در عرصۀ خانواده جلب کند. بسیاری از نویسندگان فمینیست نشان دادند نابرابری قدرت در 
روابط خانوادگی بدان معناست که برخی اعضا بیش از دیگران نفع می برند« )گیدنز، 1394: 556(. از این 

دیدگاه، نابرابری قدرت در خانواده، پیامدهای مهمی همچون خشونت و استثمار زنان را در پی دارد.
یا فرهنگی در سیستم خانواده و  ایدئولوژیکی و  نیروهای  انعکاس  نظریه های »قدرت در خانواده« در 
جامعۀ تحت مطالعه تا حدودی غافل بوده اند. برساخت گرایان معتقدند این فرهنگ است که مردانه و زنانه 
بودن را تعیین می کند و در تطابق با سنت های اجتماعی از سوی کنشگران بازتولید می شود. در نظریۀ سلطۀ 
مردانۀ بوردیو،1 عاملی که به بازتولید ساختار قدرت مردانه منجر می شود، عادت وارۀ زن هاست که ناشی از 

جامعه پذیری نگرش های جنسیتی در خانه و مدرسه است )یعقوبی، 1393(. 

1. Bourdieu

نویسندۀ مسئول: ایرج فیضی
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از دیدگاه بوردیو، نقش مسلط مردان از طریق فرایند جامعه پذیری تداوم و از طریق سیستم های قانونی، 
اقتصادی و سیاسی مشروعیت می یابد. این فرایند به درونی سازی شیوه های تفکر پدرسالاری در ارزش ها و 
رفتارهای زنان منجر می شود و قدرت نمادین به سلطۀ نمادین تبدیل می شود. زنان به عنوان قربانیان سلطه، 
آن را به نسل های بعد منتقل می کنند و به بازتولید کلیشه ها و نگرش های جنسیتی در سطح ذهنی و عینی 

می پردازند )بوردیو، 2001(.
در مقابلِ نظریۀ منابع و نظریه هایی که به قدرت به مثابۀ یک امر عینی و متکی بر منابع عینی تأکید می کنند، 
دیدگاه کنش متقابل نمادی بر معنا، تعریف و تفسیر افراد از واقعیت )قدرت، منابع آن و جایگاه افراد در 
ساختار قدرت( توجه دارد. »مقدم بر هر رفتار خودسامان، همیشه یک مرحلۀ بررسی و تعمق وجود دارد که 
می توان آن را تعریف وضعیت نامید. کنش های معین، نه تنها به تعریف وضعیت بستگی دارد، بلکه کل راه 
و روش زندگی و شخصیت فرد نیز به تدریج از این تعریف ها پیروی می کند« )توماس، 1378: 220(. این 
بدان معناست که از دیدگاه این نظریه، شرایط واقعی همچون ساختار نابرابر قدرت فی نفسه اهمیت ندارد؛ 
بلکه تعریف و تفسیر افراد از این شرایط به عنوان شرایط بهنجار یا نابهنجار و غیرقابل تحمل اهمیت بیشتری 
دارد. از این دیدگاه »اگر انسان ها موقعیت ها را واقعی تعریف کنند، در آن صورت پیامدهای این موقعیت ها 

نیز واقعی خواهند بود« )ریتزر، 1379: 287(.
قدرت به خودی خود وجود ندارد، بلکه ویژگی تعاملات انسانی است و تابع شرایط و زمینه های این تعامل 
است؛ بنابراین نمی توان برای قدرت فی نفسه، صرف نظر از زمینه ها و شرایط اجتماعی مختلف، نقش و 
تأثیرگذاری یکسانی فرض کرد. »برای فهم درست مناسبات قدرت، نیاز به آگاهی از زمینه هایی است که 
بر پایۀ آن دارندۀ قدرت، دیگران را به اطاعت از خود وامی دارد و فرمان بردار اطاعت کردن را وظیفۀ خود 
می داند« )گرث و میلز، 1378: 175(. در همین راستا طرفداران مکتب فرانکفورت معتقد بودند »با تغییر 
شکال اقتدار نیز تغییر یافته اند. شکل قدیمی اقتدار خانوادگی، مناسب روابط پدرسالار 

َ
روابط اجتماعی، ا

دوران قبل بود. ازآنجاکه رابطۀ اجتماعی دوران قبل از میان  رفته اند، اقتدار پدرسالار در حال حاضر نه تنها 
مثبت نیست؛ بلکه نتایج منفی نیز به بار خواهد آورد« )اعزازی، 1382: 89(.

نظام مردسالاری و ساختار قدرت نامتقارن تنها درجایی می تواند عامل بی ثباتی خانواده باشد که مشروعیت 
خود را از دست داده باشد. درواقع یکی از خطاها در تحلیل قدرت این است که »تمامی یا بخش عمده ای 
از قدرت را با مفهوم اقتدار تلفیق کنیم... اساس قدرت بر اجبار و اقتدار بر پایۀ رضایت قرار دارد…. ازاین رو 
اقتدار، ناشی از خصیصه ای است که به وسیلۀ آن دارندگان پایگاه، بر افرادی فرمان می رانند یا تسلط می یابد 

و این افراد هم به چنین سلطه ای رضایت می دهند« )کوزر، 1378: 183(.
نظام سنتی  یا عدم مشروعیت  متغیری است که می تواند مشروعیت  بهترین   نگرش جنسیتی 

ً
احتمالا

بر نقش ساختار قدرت در خانواده  را نشان دهد. پژوهش حاضر  نامتقارن  مردسالاری و ساختار قدرت 
را  طلاق  بر  قدرت  ساختار  تأثیر  اما  می پردازد؛  طلاق  بر  خانواده  در  تصمیم گیری  نظام  خاص  به طور  و 
مشروط به نگرش جنسیتی افراد می داند. استدلال پژوهش این است که نابرابری قدرت در خانواده، فی نفسه 
تأثیری بر طلاق ندارد. همچنان که ماکس وبر به درستی بیان کرده است، هر نظام سلطه و قدرت )ازجمله 
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نظام مردسالاری(، مبانی مشروعیت خود را دارد و قدرت ها تا زمانی که مشروعیت دارند پایدار هستند. 
»پدرسالاری مهم ترین نوع سلطه است که مشروعیت آن بر مبنای سنت ها قرار دارد« )ماکس وبر، 1378: 
151(. بدیهی است درجایی که این نظام مشروعیت دارد و نگرش ها سنتی است، نمی تواند عامل بی ثباتی 

خانواده یا طلاق باشد.
نگرش جنسیتی را می توان بُعد ذهنی و ساختار قدرت را می توان بُعد عینی روابط زن و مرد تلقی کرد. از 

ترکیب این دو متغیر می توان چهار سبک یا شیوۀ تعامل را از هم متمایز کرد:

شیوه های ترکیب ساختار قدرت و نگرش جنسیتی

ساختار قدرت برابرساختار قدرت نابرابر

+++نگرش جنسیتی سنتی

+-نگرش جنسیتی مدرن

شیوۀ اول )نگرش سنتی، ساختار قدرت نابرابر(، شیوۀ غالب جوامع بشری در طول تاریخ بوده 	 
است. در این حالت هم زنان و هم مردان به نابرابری قدرت بین زن و مرد و سلطه مرد بر زن باور دارند 
و آن را امری طبیعی قلمداد می کنند. توزیع قدرت هم نابرابر است و مردان تصمیم گیر و تعیین کننده 
هستند. در این شیوه ذهن و عین یا نگرش و رفتار منطبق بر هم هستند و بنابراین چنین خانواده هایی 

دارای ثبات و استحکام هستند.
شیوۀ دوم )نگرش سنتی، ساختار قدرت برابر( هیچ گاه شیوۀ مسلطی نبوده است. این شیوه مختص 	 

افرادی است که ازیک طرف به سنت ها باور دارند و بدان ها مقید و معتقدند؛ اما تحت تأثیر سبک 
زندگی مدرن و برابری خواهی دوران مدرن، در عمل تا حدودی برابری زن و مرد را رعایت می کنند. 
این شیوه نسبت به شیوۀ اول استحکام حتی بیشتری دارد؛ چراکه ازنظر ذهنی آمادگی پذیرش مقداری 

نابرابری وجود دارد اما درعین حال، رفتار و تعامل، متقارن و برابر است.
شیوۀ سوم )نگرش مدرن، ساختار قدرت نابرابر(، شیوۀ در حال گذاری است. این شیوه مختص 	 

جوامعی است که تحت تأثیر دنیای مدرن با ایده برابری زن و مرد آشنا شده اند و نگرش های جنسیتی 
افراد )به خصوص جوان ها( تحت تأثیر این ایده ها تغییر کرده؛ اما در عمل ساختار مسلط در جامعه و 
خانواده همچنان نابرابر است. در این شیوه که در آن رفتار و نگرش )عین و ذهن( بر هم منطبق نیستند، 

 بیشترین گرایش به طلاق وجود دارد و خانواده ها از استحکام و ثبات پایینی برخوردارند.
ً
احتمالا

 جایگزین نظم 	 
ً
شیوۀ چهارم )نگرش مدرن، ساختار قدرت برابر( نظم جدیدی است که احتمالا

کهن )شیوۀ اول( می شود. در این شیوه نیز همانند شیوۀ اول، رفتار و نگرش منطبق بر هم هستند و 
نسبت به شیوۀ سوم که این انطباق وجود ندارد، خانواده ها از ثبات و استحکام بیشتری برخوردارند.

نویسندۀ مسئول: ایرج فیضی
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4. روش پژوهش
ی خانواده، 1397( انجام 

ّ
ی خانواده )پیمایش مل

ّ
این پژوهش با استفاده از تحلیل ثانویه داده های پیمایش مل

شده است؛ بنابراین ازنظر جزئیات روش شناختی تابع روش شناسی پیمایش مذکور است.

1-4. جامعۀ آماری و روش نمونه گیری
جامعۀ آماری این پژوهش، مجموع افراد 15 سال و بالاتر خانوارهای معمولی ساکن در مناطق شهری 
کل کشور در سال 1397 است و از روش نمونه گیری دومرحله ای1 استفاده شده است. در این روش، ابتدا 
از شهرهای کشور  احتمالی در 206 شهر  به صورت  بلوک شهری(  اول2 )834  نمونه مرحلۀ  واحدهای 
انتخاب شدند. این واحدها بر اساس احتمال متناسب با تعداد خانوار معمولی ساکن بلوک های شهری یعنی 

به روش نمونه گیری با احتمال متناسب با اندازه3 انتخاب شده اند. 
چهارچوب واحدهای نمونۀ مرحلۀ اول، فهرست کلیۀ بلوک های شهرهای در سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن سال 1390 به انضمام جمع تجمعی تعداد خانوارهای معمولی ساکن بلوک های شهری در همین 
از مکان ها و  از فهرست برداری  با استفاده  این واحدها،  از  سرشماری است. در مرحلۀ بعد، در هر یک 
خانوارها و نمونه گیری سامانمند خطی )با مبدأ نمونه گیری 5 و فاصله نمونه گیری 10( واحدهای نمونه مرحلۀ 
دوم یا پاسخگویان )واحد تحلیل( انتخاب شدند. حجم نمونه 5035 نفر )شامل افراد متأهل، مجرد و 
افراد متأهل   بر 

ً
اثر فوت همسر( بوده است. حجم نمونه در این مقاله که صرفا مطلقه و بدون همسر بر 

متمرکزشده، 2768 نفر است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از تبلت و مصاحبه حضوری در درب منازل 
در فاصله زمانی اوایل خرداد تا اوایل مرداد 1397 انجام شده است.

2-4. مفاهیم و متغیرهای پژوهش
نگرش جنسیتی: نگرش جنسیتی مجموعه ای از باورها، احساسات و آمادگی برای عمل در برابر جنسیت 
زنانه و مردانه است. ازآنجاکه نگرش ها می توانند پیامدهای رفتاری خاص ازجمله سبک زندگی را رقم زنند، 
به نظر می رسد نگرش جنسیتی و جهت گیری آن به شکل سنتی و مدرن می تواند سبک زندگی انتخابی همۀ 

افراد و بالطبع زنان را تحت تأثیر قرار دهد )گروسی و همکاران، 1391(.
ساختار قدرت: »به طورکلی منظور از قدرت این است که کسی توانایی داشته باشد آن طور که می خواهد 
رفتار دیگران را تعیین کند« )کوزر، 1378: 145(؛ اما ساختار قدرت در خانواده دربارۀ الگوهای روابط 
حاکم بر خانواده و تصمیم گیری زوج ها در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و... بحث می کند )ثنایی و 

همکاران: 1384(.

1. Tow stage sampling

2. Primary sampling unit

3. probability proportional to size )pps(
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شاخص نگرش جنسیتی از ترکیب و محاسبه میانگین نمرات 9 گویه که در جدول شمارۀ 1 ارائه شده اند، 
ایجادشده است. آلفای کرونباخ این شاخص 0/70 و میانگین آن 3/13 )در بازۀ 1 تا 5( است.

جدول شمارۀ 1: شاخص نگرش جنسیتی

 مرد باشد.
ً
نان آور خانه باید حتما

در خانه حرف اول و آخر را باید مرد بزند.

مردان می توانند چند همسر داشته باشند.

تا چه اندازه با کار زنان در بیرون از خانه موافق یا مخالفید؟

زنان در تصمیم گیری های خود احساساتی عمل می کنند؛ بنابراین نمی توانند به  خوبیِ مردان تصمیم بگیرند.

مردان رئیس خانواده هستند و زنان در تصمیم گیری ها باید از آن ها تبعیت کنند.

زنان برای مدیریت امور داخلی خانه و مردان برای مدیریت امور اقتصادی و مسائل بیرون از خانه مناسب 
هستند.

بعضی ها معتقدند زنان نیز باید مثل مردان حق طلاق داشته باشند. شما با این موافقید یا مخالف؟

بعضی ها معتقدند زن ها هم باید مثل مردان در تأمین مخارج خانواده سهیم باشند، شما با این نظر موافقید 
یا مخالف؟

آلفای کرونباخ= 0/702

نمامیانهمیانگین
انحراف 
استاندارد

حداکثرحداقل

3/133/113/440/751371/115

در بررسی ساخت قدرت در خانواده، ابعاد مختلفی نظیر متقارن بودن یا نبودن ساخت قدرت، شیوۀ 
اعمال قدرت )مجبورسازی، مجاب سازی و...( و حوزه و قلمروی قدرت موردتوجه قرار می گیرد. در اینجا 
»نظام تصمیم گیری در خانواده«، از ترکیب 9 متغیر و محاسبۀ میانگین آن ها  یا  شاخص ساخت قدرت 
ایجادشده است. در این قسمت از پاسخگویان سؤال شده »چه کسی در خانواده در خصوص موارد زیر 

تصمیم گیری می کند؟« این متغیرها در جدول شمارۀ 2 ارائه شده اند. 
تصمیم گیرنده شامل خود پاسخگو، همسر او و هر دو به طور مشترک بوده است. برای ایجاد این متغیر به 
مواردی که تصمیم گیرنده فرد بوده )پاسخگو یا همسر او(، کد 1 داده شده و مواردی که تصمیم گیری جمعی 
و مشترک بوده، کد 5 )برای هماهنگی با نمره گذاری سایر متغیرها( داده شده است. آلفای کرونباخ این متغیر 
حدود 0/89 بوده است. میانگین شاخص 3/6 بوده که نشان می دهد نظام تصمیم گیری در خانواده ایرانی به 

سمت تصمیم جمعی گرایش بیشتری دارد.

نویسندۀ مسئول: ایرج فیضی
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جدول شمارۀ 2: شاخص نظام تصمیم گیری در خانواده

یر تصمیم گیری می کند؟  چه کسی در خانواده در خصوص موارد ز

انتخاب محله، خرید یا اجاره خانه، سفر، خرید اتومبیل، اشتغال زن، تحصیل، ازدواج فرزندان، برنامه ریزی 
برای نحوۀ گذران اوقات فراغت )گردش و تفریح و مهمانی(، بچه دار شدن

آلفای کرونباخ= 886/.

حداکثرحداقلانحراف استانداردنمامیانهمیانگین

3/64/151/3615

ی خانواده چند سؤال مطرح شده است که می تواند گرایش 
ّ
گرایش به طلاق )احتمال طلاق(: در پیمایش مل

به طلاق یا احتمال وقوع طلاق را برآورد کند؛ ازجمله اینکه »آیا در طول سال گذشته به این فکر کرده اید 
که ممکن است رابطۀ شما با همسرتان دچار مشکل شود؟ در حال حاضر چطور؟ در طول سال گذشته، آیا 
شما و همسرتان در خصوص جدایی صحبت کرده اید؟ موضوع اختلاف چه بوده؟ چه کسی این موضوع را 
مطرح کرد؟«؛ اما سرراست ترین سؤال در پژوهش حاضر این سؤال است: فکر می کنید چقدر احتمال دارد 

( است.
ً
از همسرتان جدا شوید؟ پاسخ ها شامل 6 گزینه )خیلی زیاد، زیاد تا حدی، کم، خیلی کم، اصلا

5. یافته های پژوهش

1-5. مشخصات پاسخگویان

56 درصد از پاسخگویان زن و 44 درصد آن ها مرد بوده اند. ازنظر سنی، 13/7 درصد آن ها در گروه 
سنی 15 تا 29 سال، 55 درصد آن ها در گروه سنی 30 تا 49 سال و 31 درصد نیز در گروه سنی 50 سال 
و بالاتر بوده اند. ازنظر تحصیلی، 7/4 درصد افراد بی سواد، 18/2 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 21/3 
 25/4 درصد نیز دارای تحصیلات عالی 

ً
درصد دارای تحصیلات متوسطه، 27/5 درصد دارای دیپلم و نهایتا

بوده اند. ازنظر محل سکونت، 15/9 درصد ساکن تهران، 40/6 درصد ساکن مراکز استان ها و 43/5 درصد 
ساکن سایر شهرهای کشور بوده اند.

2-5. احتمال جدایی و طلاق زوجین

ی خانواده، 0/9 درصد از خانواده های شهری کشور در سال 1397 در آستانۀ 
ّ
مطابق یافته های پیمایش مل

طلاق بوده اند؛ چراکه 0/9 از پاسخگویان احتمال جدایی خود از همسرانشان را خیلی زیاد برآورد کرده اند. 
همچنین 1/2 درصد آن ها در شرایط نامناسبی ازنظر روابط خانوادگی بوده اند و پتانسیل بالایی برای ورود به 
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شرایط طلاق داشته اند. 3/5 درصد پاسخگویان احتمال طلاق خود را »تا حدی« دانسته اند. در مقابل، 76 
 منتفی دانسته اند و حدود 18 درصد نیز احتمال طلاق را کم یا 

ً
درصد پاسخگویان احتمال طلاق را کاملا

بسیار کم برآورد کرده اند.

جدول شمارۀ 3: احتمال جدایی از همسر

درصدفراوانیاحتمال
ً
209676/2اصلا

36713/3خیلی کم

1364/9کم

953/5تا حدی

321/2زیاد

260/9خیلی زیاد

2752100جمع

3-5. نگرش جنسیتی
مطابق یافته های جدول شمارۀ 4، نگرش جنسیتی 9 درصد از زنان سنتی بوده است. این نسبت در بین 
مردان به طور قابل توجهی بیشتر و شامل یک چهارم از مردان است. این افراد به اشکال مختلف با برابری زن 
و مرد مخالف هستند. در مقابل، درصد افراد دارای نگرش جنسیتی مدرن که گرایش به برابری حقوق زن و 

مرد دارند در بین زنان بیش از دو برابر مردان است )33 درصد در برابر 15/7 درصد(.

جدول شمارۀ 4: نگرش جنسیتی پاسخگویان

نگرش جنسیتی
مردزن

درصدتعداددرصدتعداد

1339/328025/1سنتی

82957/765959/2بینابین

4743317515/7مدرن

14361001114100جمع

نویسندۀ مسئول: ایرج فیضی
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4-5. نظام تصمیم گیری
 
ً
ایرانی تصمیم گیری های خانوادگی عمدتا نتایج جدول شمارۀ 5، در 21 درصد خانواده های  با  مطابق 
 به طور مشترک توسط زن و شوهر انجام 

ً
به طور فردی انجام می شود و در 61 درصد موارد تصمیم ها عمدتا

می شود. حدود 18 درصد خانواده ها در وضعیت بینابینی قرار دارند.

جدول شمارۀ 5: نظام تصمیم گیری در خانوادۀ ایرانی

درصدفراوانیمیزان مشترک بودن تصمیم گیری ها

 فردی(
ً
51721/3 کم )عمدتا

42917/7متوسط

 مشترک(
ً
147861زیاد )عمدتا

2424100جمع

5-5. تأثیر نظام تصمیم گیری بر گرایش به طلاق
نتایج به دست آمده از تأثیر نظام تصمیم گیری )فردی یا مشترک بودن تصمیم گیری( بر گرایش به جدایی و 
طلاق در بین زوجین حاکی از تأثیرگذاری معنی دار این متغیر است؛ به طوری که درصد کسانی که احتمال 
جدایی را بیشتر برآورد کرده اند، از حدود 11 درصد در گروهی که شیوۀ تصمیم گیری آن ها کمتر مشترک بوده 
 به طور فردی تصمیم گیری کرده اند، به حدود 4 درصد در بین افرادی که تصمیم گیری های خانواده را 

ً
و عمدتا

 به طور جمعی یا مشترک می گیرند، کاهش پیداکرده است.
ً
عمدتا

جدول شمارۀ 6: احتمال جدایی از همسر برحسب نظام تصمیم گیری در خانواده

احتمال جدایی از همسر
تصمیم گیری مشترک

کل
یادمتوسطکم ز

ً
65/874/980/676/4اصلا

23/519/415/618کم و بسیار کم

10/75/63/85/6زیاد و تا حدی

معنی داریمقدارشاخص آماری

0/1320/000-ضریب همبستگی کندال
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6-5. تأثیر نگرش جنسیتی بر گرایش به طلاق
در جدول شمارۀ 7 تأثیر نگرش جنسیتی بر گرایش به طلاق بررسی شده است. مطابق با یافته های این 
جدول، احتمال بالای طلاق در گروه دارای نگرش سنتی حدود 5 درصد و در گروه دارای نگرش مدرن با 
اندکی افزایش به حدود 7 درصد رسیده است. درصد گروهی که معتقدند به هیچ وجه از هم جدا نمی شوند 
 احتمالی برای این موضوع قائل نیستند از 76/7 درصد در گروه دارای نگرش جنسیتی سنتی با حدود 

ً
یا اصلا

6 درصد کاهش به 70/4 درصد در گروه دارای نگرش جنسیتی مدرن کاهش پیداکرده است.

جدول شمارۀ 7: احتمال جدایی از همسر برحسب نگرش جنسیتی افراد

احتمال جدایی از همسر
نگرش جنسیتی

کل
مدرنبینابینسنتی

ً
76/777/570/475/6اصلا

1817/222/818/7کم و بسیار کم

5/35/36/85/7زیاد و تا حدی

معنی داریمقدارشاخص آماری

0/0520/006ضریب همبستگی کندال

7-5. تأثیر نظام تصمیم گیری بر گرایش به طلاق با کنترل متغیر نگرش جنسیتی
داده های جدول شمارۀ 8 نشان می دهد در گروهی که نگرش جنسیتی آن ها سنتی است، نظام تصمیم گیری 
در خانواده و مشترک بودن یا نبودن آن تأثیر اندک و غیرمعنی داری بر گرایش به جدایی و طلاق داشته است. 
 به طور مشترک تصمیم گیری 

ً
در این گروه سنتی، حدود 79 درصد از افرادی که در زندگی خانوادگی عموما

 منتفی دانسته اند. این درصد در گروهی که تصمیم گیری ها کمتر جمعی و 
ً
می کنند، احتمال جدایی را کاملا

مشترک است، به حدود 69 درصد کاهش پیدا می کند. در مقابل، درصد کسانی که احتمال جدایی را بالاتر 
 به طور مشترک و با مشارکت زن و 

ً
از بقیه ارزیابی کرده اند در گروهی که تصمیم گیری های خانواده عمدتا

شوهر انجام می شود، 5 درصد و در گروهی که تصمیم گیری کمتر به طور مشترک صورت می گیرد، حدود 
9 درصد بوده است.

روابط دو متغیرِ موردبررسی در گروه بعدی که دارای نگرش جنسیتی بینابین )حد وسط سنتی و مدرن( 
بوده اند، معنی دار است. در این گروه 67 درصد از افراد دارای نظام تصمیم گیری فردی احتمال طلاق و 
جدایی را منتفی اعلام کرده اند. این درصد در گروه دارای نظام تصمیم گیری مشترک به 82 درصد ارتقا 
پیداکرده است. درصد کسانی که احتمال بیشتری برای جدایی قائل بوده اند در این دو گروه به ترتیب حدود 
9 و 5 درصد بوده است. این یافته ها درمجموع نشان می دهد در گروه دارای نگرش جنسیتی بینابین، هر چه 

تصمیم گیری در خانواده ها به طور مشترک باشد، احتمال جدایی و طلاق کاهش پیدا می کند.

نویسندۀ مسئول: ایرج فیضی
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نگرش جنسیتی گروه سوم مدرن است. این گروه با نابرابری های اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان 
مخالف هستند. در این گروه رابطۀ بین نظام تصمیم گیری و احتمال جدایی زوجین به طور متمایز و چشمگیری 
بیش از دو گروه دیگر است؛ به طوری که تنها 51 درصد از کسانی که تصمیم گیری های آن ها کمتر مشترک 
 به طور فردی تصمیم می گیرند، احتمال جدایی را منتفی دانسته اند؛ اما این درصد در گروهی 

ً
است و عمدتا

که تصمیم گیری های آن ها به طور مشترک بین زن و شوهر انجام می شود به 78 درصد افزایش پیداکرده است. 
همچنین در سوی مقابل درصد کسانی که احتمال جدایی را زیاد دانسته اند از 18 درصد در گروه دارای نظام 

تصمیم گیری فردی به 2.5 درصد در گروه دارای نظام تصمیم گیری جمعی کاهش پیداکرده است.

جدول شمارۀ 8: احتمال جدایی از همسر برحسب نظام تصمیم گیری با کنترل متغیر نگرش جنسیتی

احتمال جدایی از همسرنگرش جنسیتی
تصمیم گیری مشترک

کل
یادمتوسطکم ز

سنتی

ً
68/681/878/576/3اصلا

22/516/716/218/1کم و بسیار کم

8/81/55/25/6زیاد و تا حدی

بینابین

ً
67/375/481/977/8اصلا

24/119/713/616/8کم و بسیار کم

8/64/84/55/4زیاد و تا حدی

مدرن

ً
51/467/977/671/1اصلا

30/520/819/922کم و بسیار کم

18/111/32/56/9زیاد و تا حدی

معنی داریمقدارشاخص آماری

سنتی

ضریب همبستگی کندال

-0/0790/125

0/1280/000-بینابین

0/2170/000-مدرن

6. بحث د  اخجه گخرق
 امری طبیعی تلقی شده و موضوعیتی برای بحث و چالش 

ً
در گذشته ساختار نابرابر قدرت در خانواده اساسا

بیشتر  آن  نابرابری  و  در خانواده  قدرت  آمده ایم، مسئلۀ  دنیای مدرن هر چه جلوتر  در  اما  نداشته است؛ 
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مورد توجه قرارگرفته است؛ به نحوی که هم در بین عموم مردم و خانواده ها و هم در سطح نظری و علمی و 
پژوهشی در بین صاحب نظران و محققان موضوع گفتگو و بحث بوده است. این موضوع به طور خاص یکی 
از موضوعات محوری و مورد تأکید نظریه پردازان حوزۀ خانواده و یکی از مسائل کانونی همۀ نظریه پردازان 

فمینیست بوده است.
مدرن  زندگی  حیات  از  روالی  خانواده،  ازجمله  مختلف  عرصه های  در  اجتماعی-فرهنگی  تغییرات 
محبوبیت  و  آن، گسیختگی همبستگی های سنت گرایانه  نوع  و  روابط  تغییرات  تراژدی  و  )مدرنیزاسیون( 
ارزش های فردگرایانه در میان افراد جامعه به ویژه زنان، به نظر می رسد شکلی متفاوت از ساختار قدرت را 
در جهان زیست جدید خانواده ها نمایش می دهد؛ شکلی جدید که بر دامنۀ روابط خانوادگی و خلق مسائل 
اجتماعی از قبیل طلاق و سست شدن بنیان نهادی مهم مانند خانواده اثرگذار است. نتایج پژوهش حاضر 
 یک ساختار مشارکتی و متقارن 

ً
نشان داد که ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری در خانواده های ایران عمدتا

 به طور مشترک توسط زن و شوهر انجام می شود 
ً
است؛ به نحوی که در 61 درصد خانواده ها تصمیم ها عمدتا

 به طور فردی انجام می شود.
ً
و در 21 درصد خانواده های ایرانی تصمیم گیری های خانوادگی عمدتا

نتایج نگرش جنسیتی در ایران حاکی از آن است که نگرش 9 درصد از پاسخگویان زن در برابر نگرش 
25 درصد از پاسخگویان مرد سنتی و به ترتیب نگرش 33 و 15/7 درصد آن ها مدرن بوده است. این نتایج 
تفاوتی جدی را بین زن و مرد نشان می دهد؛ مردان همچنان در پی حفظ نظم کهن و برتری سنتی خود هستند 
و زنان به دنبال درانداختن نظمی جدید و برابری زن و مرد. این تفاوت، به طور طبیعی یکی از منابع ایجاد 

تعارضات و بی ثباتی خانواده است.
نتایج پژوهش گویای آن است که هر چه نظام تصمیم گیری در خانواده بیشتر به صورت مشترک باشد تا 
فردی، گرایش به طلاق کمتر است. این یافته با نتایج پژوهش های قبلی ازجمله پژوهش عظیمی )1400(، 
رحیم و همکاران )2020( و ریچ و ژو )2009( همسو است. نگرش جنسیتی هم بر گرایش به طلاق مؤثر 

بوده، اما تأثیر اندکی داشته است.
اما مهم ترین یافتۀ پژوهش این است که ساختار قدرت فی نفسه تعیین کننده نیست و اثرگذاری آن در بین 
افراد دارای نگرش سنتی و مدرن متفاوت است؛ بنابراین می توان گفت نظام فکری و فرهنگی که به ساختار 
تأثیرگذاری ساختار  یا از آن مشروعیت زدایی می کند، نقش تعیین کننده ای در  قدرت مشروعیت می دهد 
قدرت بر بی ثباتی خانواده دارد. یافته ها نشان می دهد نظام تصمیم گیری در خانواده و مشترک بودن یا نبودن 
آن در شرایطی که نگرش ها سنتی و نابرابری زن و مرد مورد تائید است، تأثیری بر گرایش به طلاق و بی ثباتی 
 متمایزی در شرایطی که نگرش های جنسیتی مدرن است و نابرابری های 

ً
خانواده ندارد؛ اما به طور کاملا

تأثیر  قدرت  ساختار  نیست،  افراد  تأیید  مورد  و  ندارد  مشروعیت  مردان  و  زنان  بین  فرهنگی  و  اجتماعی 
قابل توجهی بر گرایش به طلاق داشته است، به طوری که گرایش به طلاق از 18 درصد در گروه دارای نظام 
تصمیم گیری فردی به 2/5 درصد در گروه دارای نظام تصمیم گیری جمعی کاهش پیداکرده است. این یافته 
نشان می دهد توجه و تأکید دیدگاه کنش متقابل نمادین بر تفسیر و تعریف افراد از موقعیت، می تواند تبیین و 

فهم بهتری از روابط و مناسبات اجتماعی فراهم آورد.

نویسندۀ مسئول: ایرج فیضی
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در پایان از ساختار قدرت و روابط خانوادگی این تحلیل را می توان ارائه کرد که مسائل نوظهور در خانواده و 
تعاملات خانوادگی ناشی از تفسیر موقعیت فرد به عنوان عاملی فعال در فرایندی دیالکتیکی و معنادار است. 
شکال و معناهای مختلف 

َ
پژوهش حاضر در کمترین نقش خود به دنبال آن است تا با ایجاد بینشی ژرف از ا

ساختار قدرت در خانوادۀ معاصر، تأکیدی جامعه شناسانه و توأمان بر دیالکتیک عامل انسانی و واقعیت 
اجتماعی )در اینجا ساختار قدرت( داشته باشد.

اما دلالت های این پژوهش برای زنان و مردان و خانواده ها و نهادهای سیاست گذار چیست؟ همان طور 
به  مردان است.  از  بیش  قابل توجهی  به طور  زنان  بین  در  برابری خواهی  نشان می دهد،  پژوهش  نتایج  که 
نظر می رسد این برابری خواهی با گذشت زمان و به ویژه جایگزینی نسل گذشته با نسل جوانی که بیش از 
 تا استقرار و سلطۀ نظم 

ً
گذشتگان حامل ایده و اندیشه برابری است، نظم مسلط آینده خواهد بود؛ اما فعلا

جدید، تعارضات جنسیتی همچنان واقعیتی در سپهر حیات اجتماعی و خانوادگی جامعۀ ماست. مدیریت 
این تعارضات )چه در سطح فردی و خانوادگی و چه در سطح اجتماعی( نه در نادیده گرفتن آن، بلکه در 

شناخت صحیح و به رسمیت شناختن آن است.
به همسانی نگرش های  انتخاب همسر  این است که در  به دختران و پسران جوان  این پژوهش  توصیۀ 
جنسیتی توجه ویژه داشته باشند. ازدواج زنی که معتقد به برابری حقوق زن و مرد است با مردی که چنین 
 ازدواجی ناپایدار یا پُرتعارض خواهد بود. به نظر می رسد در دوران کنون که نقش 

ً
اعتقادی ندارد، احتمالا

آگاهی های اجتماعی و فرهنگی به ویژه در بین زنان و قدرت تعیین کنندگی آن ها بیش از هر زمانی است، 
توجه به معیارهای فکری و اندیشه ای و تناسب های فردی در این زمینه ها هم ضرورتی بیش ازپیش دارد که 

معیارها و تناسب های خانوادگی و طبقاتی اهمیت داشت.
نتایج این پژوهش همچنین می تواند به شناخت خانواده ها از عوامل بی ثباتی و گرایش به طلاق کمک 
و  دهد  نشان  آن ها  زندگی  در  را  جنسیتی  نگرش  و  قدرت  ساختار  عامل  دو  تأثیرگذاری  مکانیسم  و  کند 
 به نزدیک شدن دیدگاه های آن ها به هم )به ویژه تغییر دیدگاه مردان( و تغییر رفتار و مشارکت آن ها در 

ً
احیانا

ی و معتبر 
ّ
تصمیم گیری ها کمک کند. مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی هم می توانند از این یافته های مل

بهره برداری کنند.
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